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نكاتى درباره نمايشگاه اخير 
محمد اسكندرى در گالرى آران

گسست اتفاقى نيست

ــگاه  ــت بدون آهو» نام نمايش «دش
ــكندرى در گالرى آران  اخير محمد اس
ــگاه متنى  ــته ابتداى نمايش ــود. نوش ب
ــت كه بدون توضيح  ــتعاره اس پر از اس
ــگاه  اضافى مخاطب را به ديدن نمايش
ــى ها در اندازه هاى  دعوت مى كند. نقاش
ــگ و روغن به  ــك رن ــف با تكني مختل
ديوارهاى نمايشگاه آويخته شده اند اما 
ــت و كفتار و آهو  در آنها خبرى از دش
ــت، تابلو ها روايت مستقيم عناصر  نيس
ــتند كه در  ــمبل هاى آشنايى هس و س
ــترك ميان  ــار هم با نوعى نگاه مش كن
ــاش و مخاطب، مخاطب را در مقابل  نق
ــد؛ عناصرى با  خود ميخكوب مى كنن
تعاريف مشخص يا نامشخص كه روى 
زمينه اى بدون مكان و زمان چسبيده اند 
و در فضايى سوررئاليستى مخاطب را در 
نوعى تعليق، نه به رمزگشايى روايت ها 
بلكه به جست وجوى پاسخ پرسش هاى 
متعدد در ذهن فرامى خوانند. تعارض و 
كنتراست شديد فرم و محتوا در تابلو ها 
ــازى كه تصوير  ــلا در تابلوى همب (مث
ــت  ــت روى دوچرخه و پش كودكى اس
سر او صف سربازان نظامى)، استفاده از 
تكنيك خاص در اجرا (آفريدن سطوح 
ــيدگى رنگ)، ايجاد  تخت سياه يا كش
ــاژهاى متنى در تصوير و گسترش  پاس
بى پروايانه سطوح تيره، ابعاد بزرگ تابلوها 
و پرهيز از شلوغى نشانه ها و عناصر، آثار 
را اندكى از ابتلا به شعارزدگى دور كرده 
اما همين موضوع به آثار ويژگى شاعرانه 
ــى داده و بيش از حد آنها را درگير  و ادب
روايتى تكرارى كرده است. نقاش با ايجاد 
ــر و بر مخاطب، به  نوعى چيرگى در اث
ــونت و تبعات آن پرداخته، كه  نقد خش
ــاى «مامان صدات  ــود آن در تابلوه نم
ــزا، همبازى، خاطره» و...  مى كنه، مونالي
ــت، البته ميزان اين  كاملا مشهود اس
اقبال در تابلو هاى با ابعاد كوچك تر به 
همان اندازه نيست. تاكيد بر نحوه اجرا با 
محدوديت هايى كه رنگ از نوع روغنى 
آن داراست، فقط نوعى رخ نمايى قدرت 
ــاماندهى تصوير  هنرمند در اجرا و س
ــوال را به ذهن متبادر  ــت و اين س اس
مى كند كه آيا اجراى هنرمند است كه 
در خدمت مفهوم است يا مفهوم است 
كه در خدمت اجراست؟ به طور مثال در 
ــتفاده از مديوم هاى ديگرى  اجرا با اس
مثل چاپ آيا نمى شد كيفيتى مشابه 
ــت؟ در زمانى كوتاه تر، با  را نتيجه گرف
ــر و در ابعادى  ايجاد مفهومى فانتزى ت
بسيار بزرگ تر، اما اين انتخاب هنرمند 
ــت و دليل آن علاقه بازار، هنرمند،  اس
ــرى دار مخاطب يا هر چيز ديگرى  گال
مى تواند باشد. اساسا هدف نقاش در اين 
آثار چيست؟ بازنمايى خلاقانه و دقيق 
عناصرى از وقايع تاريخى كه امروزه با 
ــتقيم  آن زيادتر مواجهيم و ارجاع مس
ــوژه ها و نقد تقابل آنها با يكديگر در  س
ــام مخاطب؟  ــومى به ن مقابل چشم س
ــتفاده از عناصرى تكرارى  يا صرفا اس
ــه اى و خلق روايتى غمناك و  و كليش
احساساتى از وقايع تاثيرگذار با اجرايى 
قوى به اميد تاثير در مخاطب؟ هنرمند 
براى بازنمايى تفكر خود و انتقال آن به 
مخاطب بايد يك جايى تصميم بگيرد 
ــتفاده از ظرفيت هاى مختلف  ــا اس ام
ــانه و ايده است كه او را متمايز  در رس
ــيفتگى به  كرده و ماندگار مى كند، ش
هر كدام از اين موارد مى تواند هنرمند 
ــتيابى به  را منحرف كرده، وى را از دس
زبان شخصى دور نگاه دارد و در نهايت 
ــراى ارتباط با مخاطب  توفيق نقاش ب
و قضاوت اصلى آثار بر عهده مخاطبان 
ــت كه هر يك از پنجره اى متفاوت  اس

به اثر مى نگرند. 

پيشخوان قهوه اي

تحقق استانداردها در «حراج تهران »

ــران» را بايد 1  ــراج ته «ح
ــاق مباركى در تاريخ  اتف
هنر كشور دانست و به كسانى 
ــدم  ــى آن ق ــراى برپاي ــه ب ك
برداشتند، دست مريزاد گفت. 
تيم سياستگذارى و اجرايى «حراج تهران» فقط يك ماركت فروش موفق 
برپا نكرده اند، بلكه آنها زيرساخت هاى تئوريك اقتصاد هنر ايران را كه در 
اين سال ها شعاع دلگرم كننده اش احساس مى شد را ساماندهى و هدايت 
كردند. معتقدم «حراج تهران» كه به لطف حضور چهره هاى آكادميك و 
آگاه به بازار هنر بين الملل، طراحى و اجرا شد و به شهادت حاضران در 
حراج تمام استاندارد هاى حراجى هاى معتبر اروپا و آمريكا را به بهترين 
ــاظ كرد، متر و معيارى ماندگار براى اين رويداد ملى به يادگار  نحو لح
گذاشت كه مى تواند خلأ سال ها غفلت از پديدآوردن يك ماركت هنرى 
ــور را پركند. در اين حراج آثار چهارنسل هنرمندان ايران عرضه  در كش
شد. قيمت آثار پيشكسوتان (نسل هنرمندان پيشرو دهه 1340شمسى) 
به نوعى آبروى حراج به شمار مى رفت و با فروش فوق العاده اى كه داشتند 
ــل ميانى و جوان ترها هم با  ركورددار اين حراج بودند، از طرفى آثار نس

قيمت هاى قابل قبولى فروش رفت كه اين نشانه اى بر موفقيت دومين 
حراج تهران است. 

ــب بازگرديم، مى بينيم كه برپايى چنين حراجى هايى 2  اگر به عق
ــورمان اتفاق نيفتاده و حتى تصور آن هم نبوده كه  هرگز در كش
اينچنين رويدادى رخ دهد، اما امروز شاهد چنين فرصت هايى هستيم 
كه بيشتر از همه شامل حال نسل ميانى و جوانان هنرمند مى شود، حتى 
ــا كه به هيچ حراجى اى راه نمى يابند، توفيق حراج هاى تهران و نيز  آنه
موفقيت در حراج هاى بين المللى گستره اى وسيع پديد مى آورد كه همه 
اقشار جامعه تجسمى از گالرى ها گرفته تا هنرمندان در شهرستان هاى 
دوردست نيز از اين رونق ثمره مى برند. در ضمن هرگاه آثار هنرمندان با 
استقبال بيشترى از سوى مردم مواجه شود ميزان خلاقيت هنرمند نيز 
افزايش مى يابد. بنابراين مى توان گفت امروزه يك هنرمند به راحتى و با 

افتخار مى تواند با فروش آثارش زندگى اش را اداره كند. 

از نظر من بازار داخلى هنر بسيار اهميت دارد زيرا هم گستردگى 3 
ــد از هنرمندانش آثار بخرد و  ــيل خوبى دارد كه مى توان و پتانس
ــود تا با فروش آثارش مطالعه بيشتر  ــويق هنرمند مى ش هم باعث تش
ــرى ارايه دهد. از طرفى  ــت آورد و آثار بهت ــاى جديد به دس و تجربه ه
برگزارى حراج تهران تا اندازه اى توانست به مشكلاتى كه بالا رفتن ارز 
ــود كمك و اين فاصله را تا  ــروش آثار هنرمندان به وجود آورده ب در ف
حدى ترميم كند. اينك شاهديم كه قيمت بين المللى برخى از هنرمندان 
صاحب ماركت ايران در بازار داخلى و بين المللى به همسانى معنا دارى 

نايل آمده اند. 

ــميع آذر در موزه هنرهاى معاصر و 4  ــى كه دكتر عليرضا س هنگام
ــمى فعاليت مى كرد، هنر كشور را به درستى  مركز هنرهاى تجس
معرفى كرد پس از آن نيز همكارى شان با حراجى هاى بين المللى باعث 

شد با معرفى درست و علمى هنر ايران، رونقى در هنر كشور به وجود 
ــت همه  ــال نيز با برپايى موفق «حراج تهران» توانس  آيد، در اين دو س
گالرى دارها، مجموعه داران و هنرمندان را به وجد آورد. به گمانم در سايه 
اين مديريت هوشمندانه كه اتفاقا تكثرگراست و از تجربه هاى خردوكلان 
ــمى ايران به بلوغى  بخش خصوصى بهره اكمل مى برد هنرهاى تجس
تاريخى دست يافته آن سان كه هنرمندان بزرگ بينارشته اى ايران كه در 
هنرهايى مثل سينما در دنيا زبانزد هستند نيز اعتراف مى كنند تجسمى 
كشورمان بين المللى ترين هنر روزگار ايران اكنون است و به واقع توفيق 

«حراج تهران» يك و دو مهر تاييدى بر اين موقعيت تاريخى است. 

من در تابلو نقاشى- خط «وصل و هجران» كه با ابعاد 200×200 سانتيمتر 5 
ــكى بهره  ــد، از رنگ قرمز و مش در دومين «حراج تهران» ارايه ش
گرفته ام، خطوط در اين كار، دايره اى را تشكيل داده اند كه مى توان از دو 
دريچه به آن نگريست. يكى دايره اى كه از هم گسسته مى شود و ديگرى 
دو نيم دايره اى كه در حال وصل شدن به هم هستند. عنوان اثر «وصل و 
هجران» نيز بر همين اساس انتخاب شده كه مخاطب مى تواند از زاويه اى 
كه دوست دارد به آن بنگرد. اين اثر 75ميليون تومان در دومين «حراج 

تهران» به فروش رسيد. 
* هنرمند عرصه نقاشي خط

هنر
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يـك هفته بعـد از حراج 6/5 ميلياردتومانـى تهران، با عليرضا سـميع آذر به گفت وگو 
نشستيم؛ گفت وگويى صريح و چالشى درباره دومين حراج تهران با كسى كه اين روزها 
در سه عرصه آموزش، نگارش و اقتصاد هنر فعال است. مى گويد وقت خود را به شكلى 
مساوى صرف هر سه حوزه كرده؛ با اين حال كيست كه به دشوارى هاى فعاليت در عرصه 
پرمخاطره اقتصاد هنر واقف نباشد؟ سميع آذر اما گويا پيمانى نانوشته با خود بسته كه در 
روشن نگاه داشتن چراغ اقتصاد هنر در ايران سهيم باشد؛ سهمى كه به گواه بسيارى از 
هنرمندان و مجموعه داران بالاست و طى سال هاى گذشته به بالندگى و ديده شدن هنر 
ايران در عرصه بين المللى كمك شايان توجهى كرده است. اين مدرس و كارشناس هنر، 
پس از تحصيل در رشـته معمارى در دانشگاه تهران، در سـال 1375 دكتراى خود را از 
دانشگاه مركزى انگلستان دريافت كرد. او از سال 1377 تا 1384 رياست موزه هنرهاى 
معاصر تهران را برعهده داشت؛ سال هايى كه تحت عنوان «دوران طلايى موزه هنرهاى 
معاصر» شـناخته مى شود. او صاحب كتاب هاى متعددى است از جمله دو كتاب ترجمه 
«مفاهيم و رويكردها در آخرين جنبش هاى هنرى قرن بيسـتم» و «جهانى شدن و هنر 
جديد» (هر دو از نوشته هاى ادوارد لوسى اسميت) كه توسط نشر نظر انتشار يافته است. 
همچنين تاليف دو كتاب «اوج و افول مدرنيسم» و «انقلاب مفهومى» از مجموعه «تاريخ 
هنر معاصر جهان» در كارنامه اش ديده مى شود. عليرضا سميع آذر در سال 1382 از سوى 
باشـگاه ملى هنرهاى آمريكا به خاطر تلاش و كسب دستاوردهاى چشمگير در عرصه 
هنر، موفق به دريافت نشان طلا شد. در سال 1386 نيز نشان شواليه هنر و ادبيات دولت 

فرانسه را دريافت كرد. گفت وگويمان را با او در ادامه مى خوانيد. 

 بعد از حراج دوم تهران، عده اى معتقد بودند فروش ها در اين حراج «صورى» بوده  �
اسـت. اولا چنين اتفاقى چه سـودى براى بانيان اين اتفاق دارد و ديگر اينكه اصولا 

چطور مى شود يك حراج صورى باشد؟ 
ــته باشد. اول  ابتدا بايد بدانيم كه صورى بودن يك حراج چطور مى تواند امكان داش
اينكه كل حراج را يك حركت تبانى شده و بى اعتبار تلقى كنيم؛ به اين معنى كه اصلا 
مزايده اى صورت نگرفته يا اينكه بگوييم قيمت كارهايى كه در حراج شركت كرده اند به 

شكل صورى افزايش پيدا كرده اند... 
 در مورد اين حراج، بحث بيشتر بر سر صورى بودن قيمت ها بود...  �

اين حراج به طور كامل در معرض ديد شمار بى سابقه اى از بازديدكنندگان قرار داشت 
و در اين شرايط امكان هيچ گونه تبانى اى ممكن نبود. كل آثار به فروش رسيده و تمام اين 

مبالغ دريافت شده اند. 
 اتفاقا يكى از نقدهاى بعد از حراج اين بود كه چطور ممكن است صددرصد آثار  �

يك حراج به فروش برسد. چطور اين مساله را توجيه مى كنيد؟ 
به نظرم طرح اين سوال قابل انتظار است؛ چون بسيارى از حراج هاى دنيا به رقم هاى 
فروش بين 70 تا 95 درصد مى رسد و فروش صد درصد آثار بسيار كم سابقه است. طبيعى 
است كه اين موضوع به ذهن عده اى متبادر شود اما واقعا تمامى آثار به فروش رفتند و 
اگر يك منبع پژوهشگر كه به دنبال شايبه سازى و بى اعتبار جلوه دادن هنر ايران نباشد 
پيشقدم شود، حاضريم اسامى تمامى خريداران را اعلام كنيم. هر چند خود خريداران 

ممكن است علاقه اى به افشاى نامشان نداشته باشند.
 شما حاضر به اين كار هستيد؟  �

ــامى  ــتيم. حراج هاى دنيا اس ــه، به صورت خصوصى حاضر به انجام اين كار هس بل
ــان را افشا نمى كنند. اما ما حاضريم مواردى را كه مشكوك است يا به طور  خريدارانش
ــا را اعلام كنيم. بايد بگويم تمامى خريدها قطعى صورت گرفته و  كلى تمامى خريده

شش ميلياردو545 ميليون تومان، قطعا واصل خواهد شد. 
اما به شكل جزيى امكان دارد خارج از اراده حراج گذار، افرادى روى اثر خاصى نوعى 
تبانى كرده باشند يعنى در مزايده شركت كرده باشند و بخواهند قيمت يك اثر را بالا 
ــت و ممكن است در همه  ــاله خارج از اراده و حتى آگاهى حراج گذار اس ببرند. اين مس
حراج هاى دنيا اتفاق بيفتد. وقتى قيمت يك اثر از يك حدى بالاتر رفت به يك كالا براى 
سرمايه گذارى تبديل مى شود. تمام رفتارهايى كه از سوى افراد سودجو به منظور بالا يا 
پايين بردن قيمت براى هر كالايى صورت مى گيرد، ممكن است در مورد اثر هنرى هم 
انجام شود. ما به عنوان برپا كننده حراج البته اگر متوجه اين قضيه شويم جلو اين كار را 
مى گيريم. حداقل كارى كه انجام مى دهيم اين است كه از شركت اين افراد در حراج هاى 
بعدى جلوگيرى مى كنيم. اما امكان دارد متوجه اين قضيه هم نشويم چون افراد براى 
ــد و در آخر كار، نفر برنده مبلغ را  ــركت مى كنن ــد اثر ثبت نام كرده و در مزايده ش خري
پرداخت مى كند اما نمى دانيم كسى كه روى قيمت همپاى بقيه در مزايده شركت مى كرد 
تبانى كرده بود يا نه و اين قضيه را ممكن است هرگز متوجه نشويم. اين اتفاق ممكن است 
نه فقط در حراج ما بلكه در حراج هاى ديگر هم اتفاق بيفتد. البته ما نهايتا مكانيسم هايى 

براى تشخيص اين قضيه داريم. 
 مى توانيد اين مكانيزم ها را توضيح دهيد؟  �

ــانى كه در مزايده شركت مى كنند و برنده  ــى كنيم كس مثلا اينكه مى توانيم بررس
ــركت داشته اند.  ــركت كرده اند يا در آثار ديگر هم ش ــوند آيا در مورد خاصى ش نمى ش
ــركت كرده و در چند مورد برنده نشده  ــى به طور معمول در خريد چند اثر ش اگر كس
ــت؛ ولى اگر احساس كنيم كسى فقط در بالابردن قيمت ها نقش  روال طبيعى كار اس
داشته با آگاهى اى كه از تاريخچه آن اثر، آن هنرمند و مجموعه دارانش داريم، مى توانيم 
حدس هايى بزنيم؛ اگرچه نمى توانيم چيزى را ثابت كنيم، مى توانيم به فرضيه هايى نزديك 
ــويم. ما اجازه نمى دهيم اعتبار يك حراج و به طبع آن كل اعتبار هنر ايران به خاطر  ش

منافع خاص عده اى خاص مخدوش شود. اما به هر حال چنين چيزى نه در اين اينجا 
بلكه در هر حراج ديگرى ميسر است و نه مى توان آن را ثابت و نه ردكرد. به نظرم در اين 
لحظه بهتر است كه هنر را يك كالاى اقتصادى بدانيم و نه يك مقوله فرهنگى. رفتارهايى 
ــادى صورت بگيرد، وارد مقوله  ــت براى افزايش بهاى يك كالاى اقتص را كه ممكن اس

بررسى هاى هنرى نكنيم. 
 به نكته مهمى اشـاره كرديد. طبيعتا حراج از قانـون ماركت آثار هنرى تبعيت  �

مى كنـد و ماركت، قوانين خاصى براى خودش دارد. اما مى خواهم بپرسـم شـما در 
حراج تهران تا چه حد تابع اين قوانين بين المللى هستيد؟ از منظر چيدمان و شكل 
برگزارى، مشخص بود كه به استانداردهاى بين المللى نزديك شده ايد؛ اما چقدر تلاش 

كرديد به مولفه هاى بين المللى ماركت هنر نزديك شويد؟ 
ما سعى كرديم هم به لحاظ شكلى و هم محتوايى در تمامى مراحل برگزارى حراج از 

فرمت بين المللى موجود و به طور مشخص الگوى عمل كريستيز استفاده كنيم. 
 چرا كريستيز؟  �

اول به خاطر اينكه معتبرترين خانه حراج دنياست، دوم اينكه در حراج ايران و كل 
منطقه قوى ترين حضور را دارد. سوم به خاطر همكارى بنده با آن حراج. ما از نزديك با 
مراحل مختلف برگزارى يك حراج از مرحله انتخاب آثار تا معرفى و بعد به فروش رساندن 
و مطالبه پول و تسويه حساب نهايى كار با روند سيستماتيك حراج كريستيز آشنا هستيم 
ــم طبق همان فرمول كار كنيم. اين را هم بگويم كه اصولا روش عمل حراج  و مى تواني
ــتيز با ديگر حراج ها تفاوت فاحشى ندارد و متدى است كه سال ها در دنيا حاكم  كريس
ــابه حراج هاى ديگر از آن استفاده مى شود. اين سياست ها متضمن صحت،  شده و مش
سلامت و رفتار صادقانه تر در معرفى آثار هنرى است كه كمتر مورد مناقشه قرار مى گيرد. 

 در حراج امسال شش، هفت هنرمند بودند كه سابق بر اين حضورى در حراج ها  �
نداشتند؛ از جمله هانيبال الخاص، جواد حميدى، احمد اسفنديارى، محمود جوادى پور 
و كيخسرو خروش. معمولا اين حركت با ريسك بالا همراه است كه اشخاصى را در 
حراج شركت دهيم كه حضورشان مسبوق به سابقه نبوده است. چه پشتوانه ذهنى و 

هدفى از مشاركت اين افراد در حراج  داشتيد؟ 
درست است كه ورود هركسى كه قبلا در ماركت بين المللى يا داخلى حضور نداشته 
ــت؛ اما يكى از وظايف حراج تهران معرفى كسانى است كه  ــك بالايى همراه اس با ريس

سزاوار حضور در ماركت اند ولى در عرصه هاى بين الملل مورد غفلت واقع شده اند؛ نام هايى 
كه در تاريخ ايران مهم هستند ولى در ماركت هنر كمتر شنيده مى شوند و بسيارى از 
مجموعه داران شاخص حتى اسم اين افراد را نشنيده اند. حراج تهران به اين طريق قصد 
داشت اين افراد را معرفى و آنها را به مجموعه داران توصيه كند تا حلقه هاى مفقوده اى كه 
مورد بى توجهى قرار گرفته اند، در آينده وارد ماركت شوند و كارهايشان به نحو شايسته اى 
ــامى اى كه ذكر كرديد، پيشگامان هنر مدرن ايران  مورد مبادله قرار گيرد. بعضى از اس
هستند و استاد اساتيد هنر معاصر به شمار مى روند و لازم است در كلكسيون هاى مهم كه 

نگاه تاريخ هنرى دارند حتما مورد توجه قرار گيرند. 
 در سـال هاى گذشته به خاطر نقش مشاورتى شـما در قبال حراج هاى خارج از  �

ايران و به طور مشخص كريستيز، بعضى از اعضاى جامعه هنرى از شخص شما انتظار 
دارند كه در اين حراج ها حضور داشته باشند و گاه از نبودشان گله مند هستند. پاسخ 

شما به اين افراد چيست؟ 
اولين پاسخ اين است كه حق عده اى كه در ماركت نيستند ولى كارهاى خوبى دارند 
را به رسميت مى شناسيم و به دليل فقدان حضورشان در حراج با آنها همدردى و تلاش 

مى كنيم شرايطى براى حضورشان در ماركت فراهم شود. 
 آيا شما نقاش يا مجسمه ساز مشخصى را كه تا به حال در حراج حضور نداشته، به  �

هر قيمتى وارد ماركت مى كنيد؟ 
خير. همه مايل هستند كه در حراج حضور داشته باشند چون فكر مى كنند از 
طريق حضور در حراج مى توانند ماركت مطمئن ترى را براى خودشان فراهم كنند 
كه يكى از مزاياى آن دسترسى به قيمت هاى بالاتر است. بدون شك عده اى از اين 
افراد اين شايستگى را دارند و كارهايشان از كيفيت خوبى برخوردار است و مى تواند 
در حراج هاى داخلى و بين المللى حضور داشته باشد. عده اى هم در حراج ها ديده 
شده اند كه ممكن است كارهايشان بهتر از همه كسانى كه غايبند، نباشد. با قيد 
اينكه در عالم هنر معيار بهتر و بدتر بودن قطعى نيست، هميشه ممكن است بين 
ــد كه كسانى كه هستند يا كسانى كه  ــما و آن هنرمند اختلاف نظر باش من و ش
نيستند كدامشان شايسته ترند. در مجموع قبول دارم كسانى در ماركت نيستند كه 
شايسته حضور در آن را دارند. پذيرش اين حق، وظيفه ماست و فقدان غيرمنصفانه 

آنها را بايد بپذيريم. اما چه كار بايد كرد؟ 
در مورد كريستيز بايد در نظر داشت كه نه من تصميم گيرنده هستم و نه براى آنها 
توزيع منصفانه امكانات براى همه هنرمندان يك هدف است. آنها به دنبال ذايقه خريداران 
خودشان هستند. هيچ هدف ملى اى را نه در ايران و در نه حتى در كشور خودشان دنبال 
ــت به طبع خريداران نگاه  ــتند و طبيعى اس نمى كنند. آنها به دنبال يك بيزينس هس
مى كنند و آثارى را كه براى خريدار جذاب باشد گردآورى و به فروش مى رسانند. هر اثرى 
را كه براى خريدار جذاب نباشد، ولو اينكه خودشان هم بپسندند، در حراج وارد نمى كنند. 

آنها دنبال علاقه مخاطبان خودشانند و در پى اعمال انصاف و توزيع برابر فرصت نزد همه 
هنرمندان نيستند. در نظر داشته باشيد كه در آنجا امكان رقابت براى هنرمندان ايرانى در 
برابر هنرمندان عرب، تركيه و ديگر كشورها وجود دارد. حضور ناموفق ايران، مستقل از 
اينكه چه كسانى ايران را نمايندگى مى كنند، كفه ايران را در برابر كشورهاى ديگر منطقه 
ضعيف تر مى كند. مهم اين است كه ما در رقابت با كشورهاى ديگر منطقه با فروش بيشتر، 
دست بالا را داشته باشيم. تا به حال هم كم وبيش اينطور بوده و پارامترها و فاكتورهاى 
زيادى هست كه هنر ايران را قوى تر از هنرمندان منطقه حفظ كرده. ما نمى خواهيم اين 

مزيت را به صرف اينكه يك هنرمند ديگر وارد ماركت شود يا نشود، از دست بدهيم. 
ضمنا در چنين حراج هايى سهم ايران يك سوم تا نيم است در برابر بيش از 20كشور 
ديگر كه در حراج شركت مى كنند. ايران به تنهايى نه فقط بزرگ ترين كشور در اين حراج 
است بلكه شايد در دوره هايى به تنهايى تعداد هنرمندانش از 20 كشور حاضر در حراج 
ــتر بوده و ركوردهاى بالاترى هم به دست آورده و به خصوص در زمينه هنر معاصر  بيش
حضور پررنگ ترى داشته است. آنها سهم محدودى را براى ايران در نظر مى گيرند كه البته 
بين كشورهاى منطقه بالاترين سهم است و ما مى خواهيم كه اين سهم برايمان حفظ 

شود. اين موضوع در آنجا براى ما هدف است. 
 در اين مدت هم شما هر از گاهى چهره هاى جديدى وارد كرديد كه با سال هاى  �

اول قابل قياس نيست... 
ــتيز چهره هاى جديدى وارد كرده، اما به نظر من گاه افرادى به غلط وارد  بله كريس
حراج كريستيز مى شوند و در عين حال به برخى چهره ها كه شايستگى حضور دارند اين 
ــانس داده نشده است. من تصميم گيرنده حراج كريستيز نيستم و طبيعتا نمى توانم  ش
تاييدكننده آن باشم. اما استدلال كريستيز را هم درك مى كنم كه به تمايل خريدارانشان 
نگاه مى كنند كه با طبع من يا حتى خريداران داخلى ايران ممكن است متفاوت باشد. 
ــت  ــى از خريداران پس زمينه فرهنگى مجموعه داران ايرانى را ندارند و ممكن اس بعض
چيزهايى كه از نظر ما چندان ارزشمند نباشد را آثار مطلوبى بدانند. اما به نظرم جايى 
كه مى توانيم به اين عدم حضور غيرمنصفانه پايان دهيم و شانسى را براى حضور افراد 
ديگر فراهم كنيم، «حراج تهران» است كه اين كار هم انجام گرفت؛ در شروع با تعدادى 
از استادان كه به نظرم در تكميل مجموعه هاى هنرى داخل كشور موثر خواهند بود و در 
ادامه جوان ها و هنرمندانى از نسل ميانى كه از طريق حراج، كارهايشان را معرفى مى كنند 

و اين ممكن است مقدمه اى براى حضور آنها در حراج هاى بين المللى باشد. 
ــدرى به اين نوع نگاه معتدل ناظر بر حضور افرادى كه  ــراج تهران مى توانيم ق در ح
كمتر شانس حضور دارند بپردازيم؛ ولى در حراج هاى بين المللى كه با كشورهاى ديگر 
رقابت مى كنيم حفظ سهميه و جايگاهمان مهم تر است و البته طبع خريداران بين المللى. 
اگر خريدار بين المللى را از دست بدهيم ضرر كلى كرده ايم و جايگاه، سهميه، موقعيت و 

اعتبارمان را از دست داده ايم. 
 در جامعه هنرى اين توقع وجود دارد كه بدانند مكانيسم انتخاب آثار براى حراج  �

تهران چه بود؟ اگر مايل هستيد در اين مورد توضيح دهيد... 
ــتيم و بدانيم كه عده  ــيم كه ما تابع شرايط ماركت هس ــته باش اگر در نظر داش
ــتر در ماركت بين المللى و داخلى حضور دارند، متوجه  مشخصى از هنرمندان بيش
ــت. حضور چهره هاى  ــويم كه اين انتخاب در 80 درصد موارد امرى بديهى اس مى ش
نام آورى مانند تناولى، احصايى، زنده رودى، آغداشلو و كيارستمى كه مبرهن است و 
ما همتى براى انتخاب آنها انجام نداده ايم، بلكه از اين هنرمندان درخواست كرده ايم 
آثارى را در اختيار ما بگذارند. انتخاب اثر هم در اكثر مواقع به خود هنرمند واگذار شده 
است. بنابراين ما حتى در انتخاب آن اثر چندان اعمال نظر نكرده ايم و مجموعه اى كه 
پيشنهاد شده در 80 درصد موارد مجموعه اى بديهى بوده كه عمدتا با راى چهره هاى 
ــاى جوان تر هم بودند كه در ماركت  ــدار ماركت صورت گرفت. افرادى از چهره ه نام
بين المللى حضور داشتند و حتى در اين موارد هم انتخاب خارج از اراده ما براساس 
آثار موجود صورت گرفته. در 20 درصد موارد انتخاب انجام داده ايم كه باز هم در اين 
موارد اكثر انتخاب ها را گالرى ها انجام داده اند. ما به گالرى هاى مهمى كه در ماركت 
هنر به خصوص در سطح بين المللى فعال هستند پيشنهاد كرديم كه هنرمندانى را به 
ما معرفى كنند و خودشان هم براى فروش آثارشان كمك كنند. بنابراين آن 20 درصد 
ــدى كه خارج از ماركت موجود حضور يافتند، هنرمندانى بودند كه گالرى ها  هنرمن
ــر مى برند، مستقيم  ــنهاد كردند. عمده آثار هنرمندانى كه در قيد حيات به س پيش
ــده است. در اين رابطه مهم ترين تصميم ما  ــتقيم توسط خودشان ارايه ش يا غيرمس
گنجاندن آثار پيشگامان هنر مدرن ايران بود كه اين تصميم را به كمك خانواده هاى 

اين هنرمندان و برخى مجموعه داران انجام داديم. 
 در همه جا گفته مى شود شما در يك فضاى بسته كار را انتخاب مى كنيد...  �

اين امرى بديهى است. به نظرم خود شما اگر يك بار سناريو را بنويسيد در 90 درصد 
مواقع به همين اسامى مى رسيد. از درگذشتگان نام هايى مانند سپهرى، كاظمى، محصص 
ــاهى، آغداشلو و از  و... از هنرمندان در قيد حيات افرادى چون زنده رودى، تناولى، عربش
نسل ميانه هنرمندانى مانند شيشه گران، افجه اى، مسلميان، درخشانى و... بعد به نسل 
ــيد؛ كسانى كه هروقت نمايشگاه داشتند با فروش موفق مواجه شدند. به  جوان مى رس
راحتى در 80 درصد مواقع به اين افراد مى رسيد. در واقع ما در پاسخ به وضعيت موجود 
ــه هم نمى خواهيم كه  اين آثار را از توصيه بديهى ماركت انتخاب مى كنيم. اما هميش
ــيم و شانس حضور افراد جديد را در ماركت بگيريم. بنابراين 20 درصد  تابع ماركت باش
انتخاب ها ازبين افراد جديدى است كه بعضا گالرى ها به ما معرفى كرده اند. بعضى از افراد 
هستند كه من يك بار هم نديدمشان و با آثارشان آشنا نبوده ام و با انتخاب گالرى ها وارد 

ماركت شده اند كه بعد معلوم شد توصيه درستى هم بوده است.
 در واقع نظر كارشناسى گالرى داران دخيل بوده است؟  �

بله و اگر اين افراد ناموفق باشند بار ديگر خود گالرى دارها از معرفى اين افراد 
خوددارى مى كنند. 

ادامه در صفحه 8

  پرويز براتى

ناگفته هاى «حراج تهران» در گفت وگوى «شرق» با عليرضا سميع آذر ناگفته هاى «حراج تهران» در گفت وگوى «شرق» با عليرضا سميع آذر 

همه دوست دارند در حراج باشندهمه دوست دارند در حراج باشند

 على شيرازى*

همه مايل هستند كه در حراج حضور داشته باشند چون فكر 
مى كنند از طريق حضور در حراج مى توانند ماركت مطمئن ترى 

را براى خودشان فراهم كنند. بدون شك عده اى از اين افراد اين 
شايستگى را دارند و كارهايشان از كيفيت خوبى برخوردار است ... 

عده اى هم در حراج ها ديده شده اند كه ممكن است كارهايشان بهتر 
از همه كسانى كه غايبند، نباشد

مريم اميرفرشى نژاد
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